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قسمتي نقش طبقة متوسط اجتماعي در تغييرات اجتماعي دورة پهلوي اول اين پايان نامه با عنوان

ب ت راهنمايي استاد پايانتح هاشمي سيدمحمدتوسط دانشجو تاريخرنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد از

با. تهيه شده است محمدرضا فراهانيجناب آقاي دكتر نامه استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشي

و بلوچستان مجاز  و اطلاع كتبي به حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان . باشديمذكر مرجع

و امضا دانشج( :ونام  هاشميسيدمحمد)

و درجه .......................و در تاريخ شوديمواحد درسي شناخته ....... اين پايان نامه توسط هيئت داوران بررسي
.به آن تعلق گرفت.................. 

و نام خانوادگي تاريخامضاءنام

:استاد راهنما

: استاد مشاور

:1داور

:2داور

:تحصيلات تكميلينماينده
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تعهدنامه اصالت اثر

كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشي اينجانب كنميمتأييد هاشمي ... نجانب اي

و به دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات  است

هم سطح يا بالاتر ارائه نشده ين پايان نامه پيش از اين براي احراز هيچ مدركا.تارجاع گرديده اس

و بلوچستان. است و معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه سيستان .باشديمكليه حقوق مادي

و نام خانوادگي دانشجو  هاشمي سيدمحمد: نام

 امضاء



و

بهديتق :م

و مادرم-1  پدر
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 سپاسگزاري

و به شكرانه الطاف الهي لازم مي دانم در نهايت فروتني از اساتيد گرانقدر آقايان دكتر محمدرضا فراهاني

و مشاوره اين پايان نامه را بر عهده داشتند  و دكتر مسعود مرادي كه راهنمايي دكتر كورش صالحي

و قدرداني نمايم . سپاسگزاري

و بلوچستان، جناب آقاي و مدير محترم گروه تاريخ دانشگاه سيستان همچنين از زحمات بي دريغ استادان

ام نيز سپاسگزاري مي نمايم و دانش اندوزي نزد آنان را داشته و ارادت ، كه توفيق . دكترآذرنيوشه

و بذل عنايت جناب آقاي محمديار محمدي نهايت تشكر را دارم .از مساعدت

پ و بي دريغ همه عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين پايان نامه نقش داشته اند در ايان از زحمات صادقانه

و توفيق همه بزرگواران را از خداوند منان خواستارم . قدرداني مي نمايم
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:چكيده

و اجتماعي در جو و ثبات سياسي و مدني و فعاليت هاي سياسي امع مدرن طبقه متوسط محور حركت

و پيچيده نوسازي را مد نظر در ايران مقارن حكومت رضاشاه پهلوي كه دولت اجراي طرح گسترده. است

و نقش خود از اهميت خاصي برخورداشت شكل در اين پژوهش بررسي. دار بود، اين طبقه به واسطه تغيير در

و مفهوم طبقه متوسط اجتماعي در رابطه با تغييرات اجتماشكل .عي دوره پهلوي اول مد نظر مي باشد، نقش

يت سياسي، نوسازي، تغييرات اجتماع، فعاليه متوسططبق: واژگان كليدي
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:مقدمه1-1

گس دوره پهلوي و ساختارتردهاول مقارن باتغييرات شكل و. جامعه ايراني بود اي در تغييرات اجتماعي

و سياسي اي كه قبل از سلطنت رضاشاه شروع شده بود، در دوره وي با شتاب بيشتري نسبت به قبل  اقتصادي

و اصلاح جامعه از بالا(مدرنيزاسيون آمرانه. تداوم يافت و طرح دولت براي توسعه و استبداد فردي) حركت

متوأمان، كشور را به سمت تغيير و تحولاتي كه بيشتر ميات اجتماعي .كردد نظر دولت بود هدايت

و بعد از به و دقيق تر تغييرات اجتماعي در اين دوره بايد ابتدا وضعيت جامعه ايران، قبل براي بررسي بيشتر

و پيامدهاي آن  بر قدرت رسيدن رضاشاه پهلوي مورد مداقه قرارگيرد تا با نگاه علمي تغييرات اجتماعي حادث

.قدرت سياسي در ايران قبل از سلطنت رضاشاه در انحصار خاندان قاجار بود. جامعه ايران آن دوره روشن شود

و مشكلات و امنيت عمومي بود از يك سو و ناتوان از اعاده نظم مشكلات دولت قاجار كه دولتي مقروض

و اشغال ايران از سوي ديگر ميوضعيت ايران خارجي مانند جنگ اول جهاني .كردرا بسيار بحراني

و بازخوردي از وضعيت خارجي مي جامعه ايراني نيز تحت تاثير عوامل داخلي و تغيير بسر .برددائماً در تلاطم

و بين المللي، اثرات خود را مستقيماً بر جامعه ايراني و وضعيت پيش آمده و اقتصادي كشور شرايط سياسي

ن.تحميل مي كرد و و نياز جامعه ايراني آنزمان به تغيير دولت قاجار با ضعف اكارآمدي سيستمي خود از يكطرف

و نخبگان سياسي ايران وارد  وضعيت نامتوازن خود از طرف ديگر، بيشترين فشار را براي تغيير در هيات حاكمه

و و امضاي قانون اساسي مشروطه هم مي كرد ين سالها پس از آن حكم رييس الوزراي سردار سپه از پيامدهاي

و منافع خود روبرو مي شدند،.احساس نياز بود و طبقات متعدد، چون با جابجايي وضعيت در اين فرآيند، اقشار

و اجتماعي شان نيز طبيعي مي نمود .تغيير مواضع سياسي

و وضعيت ناهنجار رواني در چنين شرايطي جامعه ملتهب از شرايط پيش آمده دائماً در عدم تعادل مديريتي

گ شدمردم، .و شرايط آينده نيز غير قابل پيش بيني بود. رفتار بي نظمي

و سياسي در جهان، مردم ايران را نيز به فكر ايجاد تغييراتي و همچنين تغييرات گسترده اجتماعي اين شرايط

و ايجاد نهادهائي چند براي اجراي نظر خود واداشت ش1385(قبل از رضاشاه انقلاب مشروطه.در هيأت حاكم

و سياسي.رخ داده بود)م1905/ و اصناف( در اين انقلاب نهادهاي مدني و) مجلس شكل گرفت به آرامي

و استبداد مقدمه تغييرات بعد از خود را، شكل نظامي ، به و سياسي كه به علت نا كارآمدي شكل مدني نه به

براي تغيير وضعيت در دوره قاجار شايد انقلاب مشروطه را بتوان به جرات نياز جامعه ايراني.فردي فراهم كرد
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و بسياري از شاهزادگان قاجار نيز حامي تغيير بودند. ارزيابي كرد مانند ايرج .( وضعيتي كه ديگر قابل دوام نبود

)ميرزا

و پراكندگي دچار شد اما در نهايت با ناكارآمدي انقلاب.نهادهاي برخاسته ازاين انقلاب ،جامعه به حالت تشتت

و مشكلات فقط برخي از و سياست باقي گذاشت ناامني و تنها تاثير واقعي را كه بر جامعه مهره ها را جابجا كرد

.اجتماعي بسياري بود كه در اين مقال نمي گنجد

و جلوگيري از عوامل خارجي، مانند نياز به اقدام استعمار انگلستان در ايران عليه انقلاب كمونيستي در روسيه،

و و نفوذ آن به ايران و هرج و خستگي مردم از بي نظمي و پذيرش جامعه ايران و آمادگي هندوستان بزرگ

و امنيت اجتماعي، مقدمه كودتاي  و عدم توان دولت قاجاري در اعاده نظم .را فراهم كرد1299مرج

و سلطنت او از سال ب1304در هر حال ورود رضا خان به عرصه سياسي ايران و پيامدهايي ر شمسي، عواقب

.جامعه ايران باقي گذاشت كه از نگاه هيچ ناظري مكتوم نمانده است

و چه در جامعه، نسبت به حكومت قبل از او بسيار گسترده تر بود از.اقدامات رضاشاه، چه در حوزه سياست

و در جامعه كاركردهاي بسياري داشت و سياسي بسيار مهم بود مهمترين اقدامات رضاشاه كه از نظر فرهنگي

ازعب : ارت است

ارتش ملي وجود نداشت) وزارت جنگ(تشكيل ارتش ملي، ايران تا پيش از به قدرت رسيدن رضاخان: الف

.شاكله اصلي ارتش مدرن در ايران معاصر را رضاخان پي ريزي كرد

و بيگانه(فرهنگستان زبان فارسي:ب و حذف لغات عربي )براي تقويت زبان فارسي

 شمسي رسميت تقويم هجري:ج

و:د تخته قاپوكردن عشاير، يكي از مهمترين سياست هاي رضاشاه براي حفظ قدرت يكپارچه در دست خود

و دورتر  و اسكان اجباري عشاير در مناطق ناآشنا و به كوچ جلوگيري از فعال شدن نيروي عشاير عليه دولت بود

و روستانشين و بعدها باعث شهرنشين شدن .شدن عشاير در سطحي گسترده انجاميد از مناطق اصلي آنان بود

و دين ستيزانه از زمان اجرا تا كنون مورد بحث بوده: هـ كشف حجاب، كه به عنوان يك سياست سنت ستيزانه

.است

اين سياست بر بنيان اصلاح. مدرنيزاسيون به شيوه غربي كه از مهمترين سياست هاي اجتماعي رضاشاه بود:و

و مذهبي. غربي استوار بوداجتماعي به روش كشورهاي  و گروههاي اجتماعي سنتي اين رويه تضاد ميان اقشار

و او را به عنوان پادشاهي وابسته كه مي خواست ايران را همانند غرب اداره كند، به  را با رضاشاه بيشتر مي كرد
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و طبقات اجتم. مردم معرفي كرد و افراد، گروهها اعي براي تقويت مدرنيزاسيون مستلزم فرآيندي ساختاري

و عملي آن در سطح جامعه بود كه. بنيان فكري اين الزام باعث پيدايش افرادي براي كار در نهادهاي مدرن بود

و مجري اين سياست ها باشند .مبلغ

و برنامه هاي رضاشاه بر ركن استوار بود كه در دولت هاي قبل به دلائل متعدد كمتر قابل طرح2اقدامات

:است

شارت-1

 بوروكراسي-2

و سلطه دولتي در سرتاسر ايران، اين اركان مي توانست به مظهر شخص شاه به دليل اهميت گسترش اقتدار

اهميت اين سياست ها زماني بيشتر روشن مي شود كه با اجراي آن، دولت در سلسله مراتب. نيز تعبير شود

و  و طبقاتي مي شد كه در عرصه اجتماعي جامعه ايران آن دوره مستقيماً اثر مي گذاشت باعث پيدايش اقشار

و بالطبع جامعه را دستخوش تغييراتي مي نمودند .جامعه به كنش مي پرداختند

و دولت ايران را متحول1سياست مشت آهنين رضاه شاه و مدرنيزاسيون، ساختار قدرت و گسترش بوروكراسي

و عكس العمل هاي. ساخت و طبقات متعدد در اين ميان جامعه محل بروز اثرات اين اقدامات در ميان اقشار

.متفاوت آنان بود

و اثرات آن و با در نظر گرفتن اقدامات دولت اي لذا نگاه به طبقه متوسط در اين دوره بر جامعه از اهميت ويژه

شكل گسترده تر از قبل، غير. برخوردار است چرا كه اساساً بدون اين اثرات، وجود طبقه متوسط در اين دوره به

.قابل تصور است

و و تحصيلكردگان و نياز به متخصصين و ارتش در اين دوره است كه دولت ضرورت گسترش بوروكراسي

ق و تثبيت نظم بكار گرفتنخبگان اداري را بيشتر از و وجود آنان براي گسترش از سوي ديگر.بل لمس كرد

و ايده هايش باشند كه گرچه كاملاً موفق نبود، اما  و گروههايي داشت تا حامي برنامه ها دولت نياز به اقشار

ان سياسي اير-براي توضيح مطلب كافي است فضاي اجتماعي.بهرحال حركت هايي در اين راستا انجام شد

درابتداي سلطنت پهلوي اول رابيادآوريم وببينيم دركشوري كه بيش ازچندوزارت خانه كوچك وجودنداشت 

 
در-1 و .عين حال خشونت آميز دولت نسبت به گروه هاي غير از خود اطلاق مي شودبه سياست بسته
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ودولت عملا عاجز از تامين امنيت بود،برنامه هاي اصلاحي رضاشاه يك ضرورت وتحول ساختاري دراركان

.حكومت وجامعه بحساب مي آمد

ب و اداري، و آموزشي و كانون هاي وابسته به دولت بواسطه برنامه هاي اصلاحي سياري از اقشار جامعه در ادارات

و اهميت اين  و ثروت مي رسيدند كه اين موجب تحرك طبقاتي در جامعه بود و به قدرت جذب مي شدند

و اصلاح اجتماعي عملاً به نفع رضاشاه سكوت كردند .موضوع وقتي نمايان شد كه حاميان تغيير

و تمركزگرائي دولت رضاشاه پهلوي نديده استدر تمام تاريخ معاصر ايران او.، عملاً ايران دولتي را به قدرت

و حتي بسياري اقشار درون جامعه را نيز در كنترل خود داشت و حركت جامعه مي توان عنوان. تمام برنامه ها

و خودكامگي فردي، نظامي گري قد1دولت فاشيستي و را به دولت او داد كه آميزه اي از سلطنت است سرزمين

و بالاخره كم رنگ كردن مذهب به عنوان نهاد دين جامعه بود و ايران گرائي .آيين اجداد گذشته، باستان گرائي

و نخبگان و طبقات متوسط كارمندان دولت، مديران و بالاي جامعه اين روند تاريخي طبقه جديد تحصيلكرده

.بيدجامعه كه در استخدام دولت بودند را به مدد خود طل

و تكنوكرات هاي مدرنيست را و فقط با زور نظامي استوار نبود بلكه بخشي از نخبگان لذا حكومت رضاشاه فقط

و. نيز به دور خود گرد آورد و نفوذ گروههاي طبقه متوسط جامعه، از روحانيت مذهبي اهميت طبقات روشنفكر

ن يز به همراه خود داشتند، در همين تأثيرگذاري سنت گرا گرفته تا گروههاي غربگرا كه حمايت رسمي دولت را

.بر ساير بخشهاي جامعه است

و نقش گروههاي مرجع به عنوان گروههائي كه با تصورارتباط اقشار گوناگون جامعه در يك فضاي اجتماعي

و رفتاري خود را از آنها اخذ مي نمايند، بهتر مي توان اهميت و گروههاي اجتماعي الگوهاي فكري ارتباط افراد

.فرهنگي اين گروهها را در جامعه درك كرد

و الگوي ذهني باعث شده كه گفتمان عصر پهلوي و- در حقيقت همين ارتباط فرهنگي و بطور كلي سلطنت

.توسعه آمرانه هنوز هم بعنوان ويژگي اين دوره برجسته باشد

ا و نيروي دولتي بعنوان كارگزار و مدرنيزاسيون(ين طرح گروههاي روشنفكر به عنوان خط فكري توسعه آمرانه

و مذهب، در مقابل اين روند بسيار. در جامعه ايران ايفاي نقش كردند) غربي روحانيت نيز به عنوان مدافع دين

 
شد-1 بقدرت 1922اوباشعارقدرت،اطاعت وعدالت درسال.فاشيسم نهضتي بودكه توسط ديكتاتورايتاليا،موسوليني،بنيان نهاده

كردوهرجرياني راباخشونت سركوب حزب فاشيست ايتاليا پس از كسب قدرت كليه احزاب وگروههاي سياسي ديگررامنحل.رسيده بود
فاشيسم بيش ازاينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشدفيك روش حكومت است كه بر سه اصل حكومت فردي ،قدرت.كرد

.وحاكميت دولت وناسيوناليسم افراطي استوارمي باشد 
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و حتي برخي از آنان با قدرت. مقاومت كرد و روشنفكران پيشرو اين روال تا آخر سلطنت پهلوي ادامه يافت

د و نهاد و به حاشيه راندن آن سخن مي گفتندتمام از حذف دين .ين

و نشيب و نفوذ بسياري از وابستگان به غرب اين ايده را در ايران به مدت بيش از پنج دهه با فراز قدرت دولت

و سنت هاي رايج جامعه نمايان. هائي حفظ كرد و تضاد ميان آموزه هاي مدرن حاكم اما در نهايت، تعارض

گر. شد و روشنفكران مدرنيست در پي البته نبايد نقش و نهادهاي همسو وههاي فشار را،كه از سوي دولت

.اعمال اين سياست ها بودند، فراموش كرد

و واكنش اجتماعي لحاظ شود، آنگاه نمي و بدنه فكري جامعه به طور كلي در اين كنش اگر نقش روشنفكران،

و از اين حيث بايد نيروه فكري را به عنوان دو طرف اصلي اين-اي اجتماعيتوان يك سويه به قضايا نگرسيت

و نيروهاي فعال فكري آن است. مطلب ذكر كرد از. دوره پهلوي اول در واقع دوره تحول فكري جامعه ايران

و سياست هاي بسته كه بگذريم، ريشه رشد حركت هاي فكري اسلامي دوره هاي بعدي را نيز سركوب دولت

به.مدر همين دوره بايد جستجو كني و و دين مدار در اين دوره رويكرد تدافعي نبود چرا كه رويكردهاي سنتي

و گسترده) سلطنت رضاشاه(گر چه درآن دوره.حركت هاي اجتماعي طبقات متوسط منجر شد  بسيار عميق

و. نبود و انتقاد از مكاتب غربي ، با وجود گسترش طرفداري برخي گروهها از مدرنيسم، نقد  در همين دوره

و بيشتر متمكن و نيروهاي سنتي جامعه) سابق(مدرنيسم هم گسترش مي يافت كه در واقع واكنش روحانيت

و تفكر غربي در حال رواج در ايران بود و نهادهاي مدرن،. نسبت به سياست ها در ايندوره علاوه بر مؤسسات

دو(ايدئولوژي ديني  و با وجود موانعي چند از سوي و مشخص نيز به حيات پوياي خود ادامه)لتگر چه محدود

.داد

و مدرنيسم غربي شده بودند و حتي دين مداران دچار تعارض سنت ديني و. بسياري از روشنفكران نوع تفكر

و تحولات پيش رو مسير جامعه ايران را شكل مي داد و. تغييرات اجتماعي مسيري كه در سالهاي بعد بيشتر

و سنته و. اي اصيل جامعه قرار مي گرفتبيشتر در تعارض با فرهنگ در اين فضاي به شدت كنترل شده

و جامعه را در تضاد  محدود ،طبقه متوسط كه خود از سوئي جوياي پيشرفت جامعه بود، وضعيت جاري خود

و از سوئي نيز به نوعي  و سياست حاكم بر آن داشت و نقدي تلخ بر اين جامعه عيني با پيشرفت مي دانست

را.ه به همين سياست هاو دولت مي باشدبيشتر وابست و خيانت روشنفكران همين مطلب است كه خدمت

در. پذيرفتني مي كند و مسير اين طبقات و حركت اگر موضع طبقات گوناگون در دوره رضاشاه بررسي شود
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مخصوصاً.دراستاي واقعيت هاي جامعه مشاهده گردد، تبعيت بسياري گروهها از دولت، در ايران نمايان مي شو

و طبقات متوسط جديدجامعه كه بيشتر در راستاي اهداف دولت بودند .گروهها

و به انواعي گوناگون و طبقه اجتماعي و در چند لايه حركت هاي اجتماعي ايران در دوره رضاشاه در چند سو

و طبقا. قابل بحث است ت متوسط جديد همين موضوع خود به تنهائي كافي است تا تبعيت بسياري از نخبگان

و بطوركلي اين گروهها و از وضعيت آنان عليه دولت يا در راستاي اهداف دولت انتقاد گردد زير سؤال رود

:عبارتند از

و لايه هاي سنتي جامعه كه بخاطرممنوعيت مراسم محرم، غالبا نسبت به دولت وبرنامه: الف روحانيت وطبقات

مي( هاي اصلاحي اش ديدگاه مساعدي نداشتند هرچنددولت به مراجعي كه ازعراق آمده بودند كمك

نمونه اين مطلب مدرس وحاميان اوبودندكه بيشتربه طبقات سنتي ومحافظه كار جامعه تعلق)كرد

.داشتندومشخصا وصريحاايدئولوژي ديني داشتند

اغلب درراستاي برخي روشنفكران وافرادطبقه متوسط جديدكه بامدرنيزاسيون ودولت جديدهويت مي يافتندو:ب

برنامه هاي دولت وخواستارادامه يافتن حركت مدرنيزاسيون بودندافرادي چون ،فروغي،داور،تيمورتاش وبسياري 

.ازحاميان رضاشاه 

كه:ج منتقدين دولت وبرخي لايه هاي جديد طبقاتي جامعه مانند كارگران،برخي افسران ارتش،وگروههايي

ن راتشكيل دادندومرامي جداازدوگروه قبلي داشتند وخودرانماينده اواخرسلطنت رضاشاه حزب كمونيست ايرا

.دكتراراني وگروه اوازاين طيف بودند.شوروي وطبقات كارگر درايران مي ناميدند

و اهداف دولت معنا مي كرد، نقش منزلتي اين طبقه مسألة ديگر كه نيروي طبقه متوسط را در راستاي دولت

فرهنگي نيز بر آن افزوده شود، يك دور تقويت كننده رفتار در جهت اهدف كلان دولت اگر نقش. در جامعه بود

و مواضع آن بود و رفتار اعضاي طبقه متوسط در قبال دولت البته بايد.شكل مي گرفت كه تعيين كننده كنش

ح و گسترش نهادهاي جديد كه به حال جامعه مثبت است نيز نقش ياتي اذعان كرد كه اين طبقه در بسط

و با توجه به اين امر،بايد نقش اين طبقه را در جامعه دوره رضاشاه بررسي كرد و تفكر،. داشته حوزه دانش

و  و نهادهاي بين المللي و پول، اقتصاد جديد، شغل، ارتباطات با جامعه ارتباطات اجتماعي، صنعت، تجارت

و كنش طبقه متوسط را بايد در يك نمودارياسيستم كامل ديد تا بهتر پيچيدگي نظام اجتماعي در ايران

.قضاوت كرد
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و ناظران طبقات متوسط . غربزده معرفي مي نمايند) را با توجه به ارزشهاي فرهنگي(بسياري از نويسندگان

و از اعوان دولت در گسترش سلطه خود بر جامعه مي دانندوبه فرصت بسياري نيز آنان را طبقه وابسته به دولت

ك  زميندارو سردار)سرداراسعدبختياري(براي مثال افرادي چون جعفرقلي خان بختياري.نندطلبي متهم مي

و اما باروي كارآمدن رضاشاه همكار) روشنفكران طرفدارو( خواهانمشروطهاز ابتداي كار خوددر بانفوذ او بود

بدراين.هيچ شوقي براي مجلس نشان نداد اما فردي چون مستوفي الممالك،.شد و خاطرهميان برخي  وطن

مي فرهنگ مجبور از بعدها زاده باخلع قاجار مخالف بود اماتقي.از اين گروه بود بهار،شدندبه ستايش رضاشاه

. مورد ديگر مواضع مجلسيان بعدازخروج شاه ازكشوربود.همكاران رضاشاه شد

مخالف) طبقه نسبت به سياست هاي دولتبا توجه به مخالفت بخشي از اين(بسياري نيز طبقه متوسط را

و مخالف دولت مي ناميدند و ازجمله دلائل خود،و توسعه قشرهاي سنتي تراين طبقه مخالفت لايه ها

وباسياست و. رويه هاي جاري دولت رضاشاه راگواه اين امر ميدانستند ها لذا اين طبقه را بايد به طور كامل

و جانبداري مصون بودواقعي در يك فرآيند تحول اجتماع در.ي بررسي كرد تا از خطا گسترش طبقه متوسط

، اما نبايد نقش حركت هاي  و سياست هاي حاكم بر دولت است ايندوره گر چه نتيجه اقدامات گسترده دولت

حركت هائي كه ارزشهاي فرهنگي اين طبقه، مانند روحيه. فرهنگي جامعه وگروههاي اجتماعي را ناديده گرفت

درن و ملي ايرانيان را در جامعه گسترش دادو قد، پيشرفت، تلاش براي بهبود اوضاع ايران،احياي هويت جمعي

شكل دهنده هويت اجتماعي معاصر ايران بود اين هويت در يك گفتمان سياسي گسترده نقش پادشاه. حقيقت

يبات مالي پيشين را نيز بر هم طبقه متوسط ترت.و سلطنت پهلوي را گسترده تر از شاهان پيش مطرح مي كرد

و روحانيون دولتي اغلب مرتبط با  و پزشكان و دولتي، ارتش، قضات مي زد چرا كه تركيب كاركنان اداري

.وضعيت طبقه متوسط بود

و ارتباط آن با طبقه متوسط فقط دراقدامات دولت خلاصه نمي شود،بلكه بايد تمامي ابعاد اهميت دوره رضاشاه

كل دربرگيرنده دولت،حركت جامعه را و بعنوان يك ملت درنظر گرفت وواكنش جامعه ايران رانيز واحدسرزمين

.مد نظرداشت 

حركت جمعيتي دراين دوره ازتخته قاپوكردن عشايرگرفته تامهاجرت روستاييان به شهرهابه اميد ايجاد يك

آمده بود وبه ايجادطبقات اين اميد دردرون جامعه باتوجه به سياستهاي دولت بوجود.وضعيت جديد بود

براي تصور بهتر،طبقه متوسط.اجتماعي جديد وهمچنين تغيير دروضعيت ساختاري طبقات اجتماعي منجرشد

،بطور ساده به گروههاي حائل ميان طبقات بالا وپايين جامعه تعريف مي شود وازاين طريق درك مي شود كه 
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گ رفت وبيشترين تعدادگروههاي اجتماعي راشامل مي شمول اين افرادبخش بزرگي ازجمعيت كشوررادربرمي

.شد

بحث هاي بسياري راجع به اصالت ويا وابستگي طبقه متوسط درجامعه ايران مطرح شده است امابايدمدنظر

داشت كه نمي توان گفت طبقه متوسط دوره پهلوي اول مستقل است،امابايداذعان كردكه بخشهايي ازاين طبقه 

،روحانيون وبرخي ديگرازاصناف واقشاراجتماعي سابقه اي بسيارپيشترازتشكيل دودمان مانند بازرگانان متوسط

بهرحال هدف ازاين گفتاربررسي طبقه متوسط دردوره پهلوي اول است واين طبقه وشمول.پهلوي داشتند

افرادآن دراين دوره به نسبت دوره هاي قبل به جهت اقدامات وفعاليت هاي اجتماعي واقتصادي 

بسياري ازمحققان دريك نماي كلي طبقه متوسط رادراين دوره به طبقه متوسط قديم شامل.تراست ،چشمگير

و وران،، پيشهبازاريان صنعتگران، تجار، طبقاتدر برخي ديگر كه گروهي درطبقات بالا،( روحانيان كسبه

وو روشنفكر در مياني وطبقه متوسط جديد وخرده مالكان) مراتب پايين تراجتماعي جاي داشتند گروهي

شامل كاركنان ومتخصصان عمدتا دولتي كه به دوگروه تحصيلكرده خارج ويا مدارس عالي داخل بودند،تقسيم 

اهميت اين دوره وطبقات اجتماعي آن درشروع حركت وپويش طبقات متوسط بعنوان عامل. مي نمايند

ا.دگرگوني هاي اجتماعي است ثبات شده وبه كرات به منصه مخصوصا دردوران معاصر كه اين نظريه

از.ظهوررسيده است  نظريه پردازان جامعه شناسي سياسي اين طبقه وحركت آنرابه سوي حتي بسياري

بر.تجددونهادينه كردن فرهنگ مدرن درجامعه پيش زمينه پيشرفت ودمكراسي مي دانند ازاين منظر علاوه

د حركت اين طبقه، درايران معاصربه.رجامعه نقش حياتي ايفا ميكندكم وكيف حضور وعمل اجتماعي اين طبقه

جهت اهميت كنش اجتماعي وكنش تاريخي ناشي از تحولات سياسي ،اين طبقه اهميت بسياردارد ونمي توان 

و حركت جامعه رابدون در چگونگي تصور وبرخورد حاكمان بااين.نقش اين طبقه معناكرد نظرگرفتن حركت

و و طبقه نيزبه جهت گستردگي اين جمله درست است.گستره اجتماعي دربرگيرنده آن حائزاهميت استنقش

دردوره پهلوي اول بواسطه نوسازي وعناصر آن پاگرفت)مخصوصا طبقه متوسط جديد(كه طبقه متوسط 

و واكنش هاي آن طبقه(،امانقش اين طبقه درپيشبرد حركت دولت وجامعه بسوي مدرنيسم وهمچنين برخي

.يد ازذهن دورشودعليه دولت نبا) متوسط

لذامي شود طبقه متوسط را دريك كنش وواكنش گسترده ودائمي بادولت وسايرنيروهاي اجتماعي ملاحظه

.كرد
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:بيان مساله1-2

و جامعه ايران و طبقات اجتماعي در سياست و نقش گروه ها و ثبات سياسي از يكسو اهميت طبقات اجتماعي

و نو متفاوت از مقارن رضا شاه پهلوي در تاريخ ايرا شكل دادن كشوري مدرن ن بر هيچ محققي پوشيده نيست،

و طبقات اجتماعي ، اما نبايد از نقش نيروها شكل حكومت در ايران را تغيير داد و ، گرچه ساختار گذشته

.دخيل در آن غافل شد

و جايگاه و نقش در هدف اين پژوهش بررسي وضعيت طبقه متوسط جامعه ايران در دوره مذكور اين طبقه

و تربيت نيروهايي است. تغييرات اجتماعي پيش آمده مي باشد اهميت نيروهاي اجتماعي اين دوره در پرورش

و سياسي ايران تبديل شدند  و هم در دوره هاي بعدي به كنشگران فعال عرصه اجتماعي كه هم در دوره مذكور

.و سرنوشت ايران را از آنچه بود، تغيير دادند

:الات پژوهشسو1-3

؟-1  گسترش طبقه متوسط در چه وضعيتي در اين دوره رخ داد

 آيا گسترش طبقه متوسط به گسترش نهادهاي مدني انجاميد؟-2

:فرضيات پژوهش1-4

. طبقه متوسط در دوره رضا شاه پهلوي محور نوسازي بود: الف

.كنش اجتماعي گسترده باز ماندطبقه متوسط در دوره مذكور به دليل وابستگي به دولت از بروز:ب

، به تغيير فرهنگي جامعه:ج و تعريف نقش اجرايي براي آن در نوسازي گسترش طبقه متوسط در دوره مذكور

.منجر شد

و ضرورت پژوهش1-5 :سابقه

و طبقه متوسط تحقيقات چندي انجام شده است كه مي توان از كتاب هاي احمد اشرف درباره طبقات اجتماعي

و ابراهاميان نام بردو  و ساير كتب به طبقه متوسط در دوره مذكور به طور. علي بنو عزيزي اما اين منابع

و بيشتر در پي جستجوي اين طبقه در دوره پهلوي دوم بوده اند، اين پژوهش از منظري  خلاصه پرداخته اند

ه ميديگر به طبقه متوسط خصوصا در دوره پهلوي اول به جهت ابزار نوسازي يعني. نگردمچنن هدف نوسازي
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و همچنين در حوزهبا علم به گسترش برنامه و موقعيت طبقه متوسط را در نوسازي هاي هاي دولت، نقش

و اقتصادي مي ، اجتماعي ، فرهنگي .نگرد سياسي

:مشكلات پژوهش1-6

و بلوچستان در دستر و مقايسه اي در دانشگاه سيستان س نبود از جمله آمارهاي بسياري از منابع آماري

به1320مقايسه اي جمعيتي پيش از سال كه البته اداره آمار استان نيز آن را نداشتند لذا براي پوشش بحث

و مساعدت ايشان رفع شد .سايت نمايه مراجعه شد كه با همكاري مسئولين كتابخانه استاد كامبوزيا

:ساماندهي پژوهش1-7

:ئه شده كه عبارتند از اين پژوهش درسه فصل ارا

،: كليات پژوهش كه شامل: فصل اول ، سابقه وضرورت انجام ، فرضيات ، سوالات ، بيان مساله مقدمه

.مشكلات وساماندهي مطالب پژوهش مي شود

 نظريه ها ومكاتب قشربندي اجتماعي: فصل دوم

 اهميت طبقات اجتماعي در جامعه:الف

 چارچوب نظري:ب

ي طبقات اجتماعي ايران درعصرپهلوي اول بررس:ج

 مفهوم ،شكل ونقش طبقه متوسط درجامعه ايران:د

 جايگاه طبقه متوسط درجامعه ايران: فصل سوم

 جايگاه اقتصادي:الف

 جايگاه اجتماعي وديني:ب

 جايگاه سياسي:ج

 جايگاه فرهنگي:د
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 فصل دوم

و مكاتب قشربندي اجتماعي  نظريه ها


